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 باسمه ي تعالي و بذكر الحجه المنتظر                        
 

 نام نمايشنامه : آشناي غريب

  . عج () عصر امام نسبت به هدف نمايشنامه : بيان لزوم شناخت هر چه بيشتر

 معرفي شخصيت ها :*

 زبـاني كـه سـاد  وبيست و دو ساله بـا اخقيـي شـاد  ،بيست : دختري است نرگس  ــ

ر اصـ  از طريـ  دارد او فردي است معتقد اما اعتقـادات  را بـدون تحقيـ  و دطنزگونه 

 است.  نمود   صورت سنتي كسب و بهخانواد  اش 

      ،او فردي اسـت منققـي  ، بيست و ش  ساله ،دختري است بيست و پنج مهديه : ـ 

   .   معتقد اما اعتقادات  در چهار چوب منقق  مي باشد ،سرد  خون

 ، مهربان ، معتقـد ، آرام ، ساد  ،و سه ، بيست و چهار ساله دختري است بيست  زينب :ـ 

سـوز و  همرا  با تفكر و تحقي  همرا  بود  و از اين رو دلكه محبت  به امام عصر )عج ( 

 سوخته ي آن جناب مي باشد .  دل

به زمـان ككومـت اميرالمـومنين ) (  ،   flash backمعرفي شخصيت ها در صحنه ي*

 : دركوفه 

اسـت ، فـردي اسـت معتقـد بـه  باردار نه ماهه دختري است تاز  عروس كه ــ خديجه :

ولايت كه كتي بر اساس همين اعتقادش با وجود خواسـتااران فـراوان ووروتمنـدي كـه 

دوستاران اميرالمومنين ) ( بـود   ولي از عي نداشتهداشته است با فردي كه از نظر مالي وض

  . است ازدواج كرد 

 . ولايت سوخته دل سال ، معتقد و زني است ميان مادر خديجه است او ــ ام عبدا... :

خوي  اسـت و بـا وجـود  ي معتقد به ولايت اما تابع زمانه ،ــ كوريه : زني است جوان 

 نارضايتي از وضع زمانه يصد در تغيير آن ندارد . 
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 فاميلي ، مذهبي .مشخصات گرو  مخاطبين : * 

ستان : داستان در زمان معاصر ، هناامي كه چند نفر يب  از نيمه شعبان خـود را زمان دا *

براي گرفتن جشن نيمه شعبان آماد  مي كنند اتفاق مي افتد كه البتـه در صـحنه دوم يـ  

flash back به دوران ككومت اميرالمومنين ) ( در كوفه داريم  .  

   

 صحنه ي اول :

 
ساد  وكوچ  را نشان مي دهد كه سه ديوار يونوليتي  * توصيف صحنه : صحنه ي  اتاق

كه به صورت كا  گلي درآمد  به ديوارها تكيه داد  شد  كه يسـمتهايي از آن هنـوز رنـ  

نشد  در گوشه اي از صحنه ماكت تنوري وجود دارد كه داخ  آن ي  چراغ يرمـز و زرد 

نار تنـور مقـداري چـوب كار گذاشته شد  و ي  نان جو كوچ  داخ  تنور يرار دارد ، ك

نازك گذاشته شد  و در يسمت جلوي صحنه مقداري مقـوا ، چسـب ، يي ـي و وسـايلي 

مانند اين ، براي درست كردن كارت يرار دارد . بازياران صحنه ي اول : نرگس ، مهديه ، 

  . زينب
و نـرگس و زينـب نشسـته و در كـال  استگلي * مهديه در كال رن  كردن ديوار كا  

  كردن كارت براي نيمه شعبان هستند .درست 

 توضيحات  گ ها و توضيحات صحنه و نور و صدا وديال          ها  شخصيت

به نظر من بايد بالاي يونوليت ها را با كاتر ببريم تـا كالـت  مهديه :  

 نامرتب داشته باشد ، اين طوري وايعي تر به نظر مي رسه .

 

شه ولي بعد از بريـدن بايـد دوبـار  خيلي بهتر مي ، خب آر  زينب :  

 يسمت بالاش رو رن  بزنيم . 

 

بعد  ر  ادي ك  ده  دعك       بابا ! شماهام چه كالي داريـن .   نرگس :  

 صدحنه بده      مك  ند   دي  ك  ا  ده اب ابيد اي  د و      
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   [ اَ  ايـنم كـه درسـت مشغول ا ت ،  مدي   ند  مدك دو د     

مك  ن    پ ت و ر  اي ك  ه  ي ت  ا به بميننمي شه !   
[ اصـق انصـاف نيسـت بي اي ت غ  بر  ارامه مدك ردد      

 كس ويت ندار  ولي مويـع اجـرا مويع كار كه مي شه هيچ

ه دياـه جـا دوازد  نفر روي سن صف مي كشن جـوري كـ

 نمي ذارن !  براي آدم بايي

  كسـي تـوجهي بـه اون هـيچ بميرم براي دل گنجيشكيت كه  مهديه :   

 !  نمي كنه

 

  ! [ هيچ كس  بي  و ك دم اه بي مزاح   نرگس :   

[ كالا نـيس شـمايي كـه اومـدين كـارتون رو  بي  دويك    : زينب   

مي دين ؟! نه ! خدايي  اين چه وضع كـارت  جامدرست ان

 درست كردنه ؟! 

 

 * همه از ييافه كارت به خند  مي افتند .

بدي   دوس نـدار  !  منـو  هيچ كس نه ، دياه  مقمئن شدم كه نرگس :   
[ اصـق خيلـي دلتـون بخـواد  اي ت اق به جيند  و  دو   

 ؟ ماه نه مهديه كارت به اين يشناي

 

 .به خند  مي افتند  دوبار  همه مهديه با كالت مسخر  به كارت خير  ماند  است كه *

[ بابا كالا كي ديت مي كنه اصق كـارت درسـت  يند ه  بي   : نرگس   

رو باـي  دكور درسـت كـردن. كالا  كردن ويت تلف كردنه

ي  چيزي كداي  دو ساعت روي صـحنه نمـاي  مـي دن 

بعد هم همه مي گن واي چه دكوري ، كـي درسـت كـرد  ؟ 

 فقني... .

 

 * باز همه به او مي خندند .
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دو ساعت سرشي ، بعد هم يـ   ت درست كردن ،كالا كار نرگس :  

و طاي ـه و  ناا  و خيلي لقف كنن دو روز روي تلويزيـون

 بعد هم فا...تحه .

 

[ ديوونه ماه تو براي اينكه ايـن و اون از كـار ت  بي ين ه   مهديه :  

 تعريف كنن داري كار مي كني . 

 

نه... ولي ، چمي دونم ، خوب آدم خوشـ  [  بي اي ت غ    :نرگس   

 مي آد يكي به كارش توجه كنه . 

 

  !اس آخه... ، چه كس [ بي  ويك   مهديه :  

مشـك  از كجـا ناشـي ميشـه ، از اون  ن[ مي دونيبي  بخن   زينب :  

جايي كه ما نسبت به كسي كه داريم بـراش كـار مـي كنـيم 

 معرفت نداريم .

 

مي بينن ولي ...  [ نه بابا مي دونم كه امام زمان بي اعيد ا     نرگس :  

 ام م م .

 

، ما ينجا پي  مياد ترديدي است كه اهمين  زينب هممنظور  : مهديه  

بـاور  مي دونيم كارمون مورد توجه كضـرته ، ولـي بـه اون

 نداريم .             

 

م كه امام زمان به مـا توجـه تاين چه كرفيه ؟ اگر باور نداش : نرگس  

 م اينجا . م كار و زندگيم رو ول كنم بيامي كنن بيكار كه نبود

 

ي داشـتي كـه بـه اصـار خ[ تو الان تو خونه كـ بي  دويك    زينب :  

خاطرامام زمان ول كردي و اومدي اين جا يا يرار مهمونيت 

  رو به خاطر انجام دادن كار كضـرت كنسـ  كـردي ؟ تـاز  

 بي ش  منتظر پاداشم هستي... ، چه كـالا بـرآورد  كـردن

 كاجت هاي دنيوي باشه ، چه درخواست اجر معنوي .  
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تاز  اين نشون ميد  كه چقـدر  خب ! ماه چه اشكالي دار  ، نرگس :  

جم به وجود و كضور و يدرت كضرت باور دارم كـه كـواي

 مي كنم. رو از كضرت طلب

 

تا اينجاش اشكالي ندار  ، ولي اگه بر فرض محال اومديم و  زينب :  

امام زمان نه كاجت دنيويـت رو دادن ، بعـد از مـرگ هـم 

 يا نه ؟ديدي اجري براي كارات ياي  نشدن صدات در مياد 

 

  خب آر .... :نرگس  

  همين دياه !  زينب : 

رو  دخوب يافيه رو باختي خوب.... ، ولي نه ، خوشم مـي آ :مهديه   

 راستي . 

 

[ يعني تو بابت كاري كه مي كنـي نـه كـاجتي  اعي ا  يب   : نرگس  

 خواي ؟  مي داري كه برآورد  بشه نه اجر اخروي

 

  چرا ![  بي  ي ي    مهديه :  

  [ پس چي مي گي ؟  بي اعي ا    : نرگس  

چـون مـن ذاتـا  [ بي  حن  و  و فلسفك جونم برات باه   مهديه :  

موجود محتاجي هسـتم كـه خداونـد كليـد برطـرف كـردن 

اكتياجاتم رو به دست مبارك امام زمـان )عـج ( يـرار داد  

 كه چه در دنيا چه در آخرت مـن رو مي خوامبنابراين از او 

مورد لقف و ركمت خودشون يرار بدن ولي اگر ندن هـم از 

 ايشون طلب كار نيستم .

 

  چرا...؟  نرگس :  

براي طلب كار بودن بايد طلبي موجود باشه يـا  عزيزم چون مهديه :  

 نه ؟ 
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  خب آر  . نرگس :  

  ؟ مچه طلبي از امام زمان داري ماخب  مهديه :  

م ، يمي كنـرايـن جـا و بـراي كضـرت كـام يهمين كه اومد : نرگس  

درسته كه كضرت به ما عنايت كردن كه بين اين همه آدم ما 

م كضـرت رو اجابـت ارو به خدمت گرفتن ولي همين كه م

 م مهمه . يكرد

 

  مد  عزيزم . ، نرگس جون فدات شم كوتا  بپوش مهديه :  

  چرا ؟ نرگس :  

ــا مهديه :   ــرت محت ــه كض ــون ما ــا ج ــد  و ا  ، باب ــدمت بن         ج خ

عاليه ، ببينم اگه تو تشنه باشي و ي  نفر بهـت يـ  جناب 

ليوان آب بد  بعد از اينكه نوش جان كردي تويـع داري كـه 

اون بابت آبي كه خوردي ازت تشكرم بكنـه ، بعـد هـم يـه 

 چيزي بهت بد  .

 

محتـاج  فرض رو بر اين يرار بديم كه كضرت اصق بيايمنه  زينب :  

باورمون ايـن باشـه كـه هاي ما هستن بازهم اگر كقيقتا كار

زي ) عج ( داريم رور عصي  عمر  كه از صديه ي سر امام 

مي خوريم و سر سقمت زمين مي ذاريم ، اون ويـت بـدون 

هيچ چشم داشتي بـه كضـرت خدمتاـذاري مـي كـرديم و 

   خودمون رو هميشـه بـدهكار كضـرت مـي ديـديم ، نـه ، 

 .طلب كار

 

كـي رو  خـدايي  باشه بابا تسليم ، چند نفر به يه نفر ، ولي : نرگس  

 م[  از همين كسـايي كـه سـن  امـا بي  ي ي پيدا مي كني   

زمان ) عج ( رو به سينه مي زنن كه به امام زمان )عج ( اين 
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طور كه تو گفتي ناا  كنند، همه به ايشون ، بـه چشـم يـ  

گر هم ، اون چـه برآورد  كنند  كاجات ناا  مي كنند تاز  ا

مي خوان بهشون ندن بيا و ببين چه ها كه به كضرت  كهرو 

 نمي گن .

پس با اين توصيفات بايد به خدا ك  بديم كه ظهور كضرت  مهديه :  

بني اسرائيليم كـه فقـ   مث  يوم هم چون ما اتفاق نمي افته

ظهور كضرت موسـي ) ( رو  ، براي رهايي از دست فرعون

م هم ين كه از رود ني  گذشتن و از شـر طلب كردن وبعد ه

 كردند .فرعون خقص شدن شرو  به نافرماني 

 

  ايي  دياه اين يسمت رو تند رفتي .بابا خد :نرگس   

  چرا ، اتفايا خيلي هم درست مي گه .  زينب :  

   بيـان كـه زنـدگيمون رو بـه را  كضـرت فق  مي خوايم ما  : نرگس  

             بشه !؟

 

براي اين كه كضرت بيان و مشـك  جوونـا و مشـك   بله ، مهديه :  

   بيكاري ك  بشه و مريضامون شفا پيدا كـنن و چمـي دونـم 

[ كنكـور ر  اي ك  ده بده ند دگ ن ديه مدك  ند        بي ين ه  

 برداشته بشه و...

 

  * همه شرو  به خنديدن مي كنند .

مسال بيا كـه اگـر آخ گفتي يا صاكب الزمان تو رو به خدا ا نرگس :  

 امسالم يبول نشم از سال دياه شرط معدلم مياد روشا...

 

 * دوبار  همه شرو  به خنديدن مي كنند .

ص( ، [ امـت پيـامبر ) بي   ي يد  ولي ب ه ها خدايي  ما ،      نرگس :  

 بني اسرائيليم ؟!   يوم
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[ اگــر ايــن ديوارهــا كقيقتــا  محددزو  بــاورت نمــي شــه   زينب :   

وارهاي كوفه بودند چه كرف هايي كه در گلوشون تبدي  دي

ان تبدي  به فرياد بشـه ، تـا به بغض نشد  بود كه هرآن بخو

 افشا كنن ! رو مردموجودي اين  وايعيت

 

 

 

 صحنه ي رو  :

 
 

** نور صحنه كم است تا فضا بيشتر كالت يديمي پيدا كند و چـراغ داخـ  تنـور هـم 

ظه خديجه كه نه ماهه باردار است و صورت  از گرماي روشن مي شود و پس از چند لح

گ لي  كه در آن خمير نان است همرا  تكه اي پارچه كه زيـر  ي  ظرف با  هوا عرق كرد

 ظرف يرار دارد ، وارد صحنه مي شود و به طرف ماكت تنور كه كنار صحنه است مي رود

ظـرف پهـن مـي كنـد و  كنـاررا د ودستمال مي گذار و كنار آن مي نشيند ظرف را زمين

 شرو  به كرف زدن با خود مي كند .   

 خديجه :  

   

خديجه بايد يبول كني كه در ايـن مـا  هـاي آخـر ، انجـام 

  اين گرمـاي هـوا  دركارهاي خانه برايت سخت شد  آن هم 

.  اين تنـور داخ نان پختن  دشوارتر از همه [ ي اي ت غ ب  

   ادي ك  ده  بخند    ر   بعد     كمرم ... ، آخاست گويي آت  
       مددك بندد  ف بندد ي  ا  دده ر   دداط را ر مخي دد   دد ا      

ر داشت كه ي  خدمت كار [ اي كاش پدرت آنقد مك رد   

بي  ويك  ي  جه ه نيدهي   ورك     مك بن     بياوريم !
  اوخ ...  [ر  اي ك  ه يمي  ني   ا رايل  نو  مك دذا ر 
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ي نمي زنم ولـي بـه باشد ، باشد ديار پشت سر پدرت كرف

 گمانم پسر باشي چون هم لادهايت مردانه است و هم هواي

پـس از تـو بـراي خـودم يـ   بايد پدرت را خوب داري ،

هم در كارهـاي  و كه هم هواي مرا داشته باشد بياورمدختر 

 كم  كند.    منخانه به 

داي كلـون در ويتي مي خواهد يسمتي ديار از خمير را بردارد تا پهن كنـد ناگهـان صـ* 

 د . شنيد  مي شو

 صداي كلون در . صدا :  

  آمدم ، آمدم . :خديجه   

 اين صداها از پشت صحنه شنيد  مي شوند . *

  صداي باز شدن در . صدا :   

  السقم عليكم . :خديجه   

  و عليكم السقم .      . :ام عبدا..  

  . و عليكم السقم همسايه  كوريه :  

كالي كه كوريه بق ه اي در دست دارد همرا  ام عبدا... و خديجه با صورتي عـرق در * 

 وند . كرد  وارد صحنه مي ش

  همه ي محله را بوي نان تاز  برداشته است .  :كوريه    

  [ : بوي نان جو . بي  عنه   : ام عبدا...  

ه هـر [ : چه فرق مي كند مادر ، مهم اين است كـ بي  بخن    : خديجه  

 دو شكم گرسنه را سير مي كند .

 

  [ : به شرط آن كه نسوخته باشد . بي  يطنت   : كوريه  

آخ ديديد چه شد به ك  فراموش كرد  بودم كه نان در تنـور  :خديجه   

 دارم .
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 . مي گيرد مي خواهد به طرف تنور بدود كه ام عبدا... جلوي  را خديجه * 

لازم نيسـت تـو بـا ايـن  [  لد  و دك رل  دوبانه   بي  حنك    : .ا..عبد ام  

   . وضعت كار كني

 

 . از تنور خارج مي كند* بعد به طرف تنور مي رود و نان جو را 

بفرمائيـد نـان تـاز  الان دو  ،الحمدا... بركت خدا نسـوخت  خديجه :  

 پياله شير هم برايتان مي آورم .

 

[ ببـين چـه  مدك  ند    بع  به بقچه اش ا ي هنمي خواهد    يه :كور  

 براي ب ه ات آورد  ايم .

 

  ...واي  خديجه :  

با هيجان مي نشيند و شرو  به باز كردن بق ه مي كند درون بق ه چند لبـاس نـوزاد و   *

ينداق وجود دارد خديجه هر كدام را با هيجان بيرون مي آورد و به سـينه مـي چسـباند و 

ما خديجه متوجه مي شود مادرش چندان تـوجهي كوريه نيز همرا  او خوشحالي مي كند ا

  .مي بندد  نمي كند و تنهابا ديدن هر لباس لبخند كمرناي بر لبان  نق  آنها به

  ؟!شما خوش كال نيستيد  خديجه :  

  [  ر  اي ك  ه  دعك مدك  ند  ندي اايي   ا پنهدي   ند          :ام عبدا...   

 چرا ، چرا خوش كالم .

 

كه من ام عبدا... را مي شناسم زن مومنه ايسـت كـه تا آنجا  خديجه :  

ــد .    ــي شناس ــه  [ ي  عجدد بدددروغ را نم ــما گري ــادر ش         م

 ؟!مي كنيد 

 

فقـ   [ نه دخترم ،  ن  مك  ر  اي ك  ه ا اين   ا پيك   :ام عبدا...   

از اين ناراكتم كه چه بي خود زنـدگي را بـر خـود سـخت 

 كردي .

 

 [ نه مادر ، به خاطر خدا ديار ايـن بحـر را  نيتبي عصدبي    : خديجه  
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شرو  نكن او ديار پدر فرزند من است و مهم تر از آن شما 

خوب مي دانيد كه من ي  تار موي بشـير را بـا خروارهـا 

 خروار وروت ديار خواستاارانم عوض نمي كنم .

  [ براي چه ؟  بي عصبينيت   : ام عبدا...  

  ...   گفته امنيد ، بارها شما خوب مي دا خديجه :  

  !؟[ معرفت   بي پوبين    : ام عبدا...  

  .   علي)  ( [ : آري معرفت  نسبت به مولايمان بي  ي ي    خديجه :  

پس اي كاش ديروز به مسـجد معرفت ! معرفت !  [ عصبك   :ام عبدا...   

مــي آمــدي تــا بــا گوشــهاي خــود بشــنوي كــه مولايمــان 

اين مردان با معرفـت را بـه  مي خواستند   (اميرالمومنين ) 

 چه ييمتي با ياران معاويه ) لع ( تعويض كنند . 

 

  ؟!معاويه  [ تعويض كنند آن هم با ياران بي بهت بردك   خديجه :  

* كوريه كه تا آن زمان با ناراني به گفتاوي آنها ناا  مي كند ، و گرچـه مـي خواهـد 

سكوت كرد  اسـت ، ويتـي كـال  به اكترام ام عبدا... ولي جلو برود و ميانشان را بايرد

 سعي در آرام كردن ام عبدا... مي كند . خديجه را مي بيند پريشان

به خاطر خدا بس كنيد او ديار از بشـير فرزنـد دارد ، چـه  كوريه :  

     )   ( اســت يــا يــار  فــرق مــي كنــد او يــار اميرالمــومنين

 معاويه ) لع ( .

 

بـه خـدا تـا ناوييـد  ق مي كنـد !چه فر !مي كند چه فرق   خديجه :  

ــ ــروز در مس ــولايدي ــرا م ــاد و چ ــايي افت ــه اتف م              جد چ

) لع ( تعويض كنند  معاويه مي خواستند يارانشان را با ياران

 نمي گذارم يدم از اين خانه بيرون باذاريد .

 

 س از شـنيدن مي خواهي بداني جز آن كه پ [ چه بغد   بي   كوريه :  
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[  بدي  ي يد      ن  داري به صورت شـويت ناـا  كنـي ،آن ن

 .ستكاري از دستت ساخته ني

به خاطر خدا تـا بـي  از ايـن ديوانـه نشـد  ام ، باوييـد ،  :خديجه   

 باوييد . 

 

[ ديروز كه به مسجد رفتيم پـس  دو ك به يي   مك  و ر   : ام عبدا...  

 خقبه خواندند .(  )   از اداي نماز اميرالمومنين

 

مجسـمه هـايي از سـن  و چـوب بـي   ولي گويي مردان كوريه :  

 نبودن.

 

       نالــهن وارهــا بــر تنهــايي و غربــت مولايمــاو تنهــا در و دي :ام عبدا...   

 مي كردند .

 

  د .مار مولايم در آن خقبه چه فرمودن خديجه :  

  رابر كق  .از بي وفايي و سستي يارانشان در ب كوريه :  

  از كوشايي سپا  دشمن در اطاعت فرمان زمامدارشان . : ام عبدا...  

  . از نا فرماني يارانشان در مقاب  فرمان جهاد با دشمن : كوريه  

بدي  ي يد  و      از بي فايـد  بـودن پنـد و انـدرز كضـرت     : ام عبدا...  
 در گوش يارانشان . [   مسخ 

 

  كضرت فرمودند : كوريه :  

                          صدا  

 و    

 نور      

در اينجا افكت صداي كضرت ) صداي مردي كـه محكـم ، 

آرام و با صقبت كرف مي زند ( با زمينه اي ناله گونـه كـه 

نـوري  گويي ناله ي در و ديوار است در كالي كـه فضـا را

 .مي شود  سبز فرا گرفته پخ 

 

ام عبدا... و كوريه و خديجه با شنيدن آن آرام در كـال گريـه و  ان خقبه ،در ميان بي * 

 ناله اند . 
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  رهبر شما خداي را اطاعت مي كنـد و شـما بـا او مخالفـت  افكت :  

مي ورزيد ؛ اما زمامدار اه  شام خداي را معصيت مي كنـد 

و آن ها وي را اطاعت مي نمايند . به خدا سـوگند دوسـت 

ند ، هم ون مبادله ما را با نفرات خود مبادله كدارم معاويه ش

درهم ، د  نفر از شما را بايرد و يـ  نفـر از  كردن دينار به

 آنها را بمن بدهد !  

 

و   صـــــدا  

 نور

مي شود ولي  اينجا يقعافكت صداي كضرت و نور سبز در 

 .مي شود  كت صداي ناله هم نان پخ اف

 

 صداي ناله خوي  را بلند مي كند له مي كند در اينجاخديجه كه تا آن زمان به آرامي نا* 

  خداوندا آيا مـولايي مظلـوم تـر از مـولاي مـا  ، واي بر ما خديجه :  

بـه  گشـته باشـد ؟ه به امتي چنين نا اه  مبتق وجود دارد ك

         امــا  ، خـدا يسـم كـه مـا كوفيـان بـه ظـاهر گـوش داريـم

اما  ، چشم داريم . يماما گنا ، سخن مي گوييم . نمي شنويم

و نه  .مردانمان نه به هناام نبرد ، آزاد مردان صاديند .كوريم

 به هناام آزماي  ، برادران ياب  اعتماد .

 

فرمودنـد : دسـتتان ان مردم را مخاطب يرار دادنـد و مولايم كوريه :  

 خاك آلود باد ! 

 

     يـد دسـتتان خـاك صداي كضرت از ميان صداي كوريـه كـه مـي گوافكت  در اينجا *

 .   گرددمحو مي  كوريهآلود باد پخ  مي شود و صداي 

  نور و   

 صدا    

مـومنين )   ( اميرال صـداي افكـت روشـن شـد  و نور سبز

 . پخ  مي شود
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: دسـتتان خـاك  ص اي اض ت دم اه بي ني ده ر  و ر دوا    افكت :  

يـد كـه مي مان اي مردم شما به شتران بي ساربانيآلود باد ! 

     هرگا  از ي  سو جمعشـان كننـد از طـرف دياـر پراكنـد 

مـي بيـنم كـه اگـر  مي گردند . به خدا سوگند شما را چنين

جن  درگير شـود وآتـ  آن زبانـه كشـد از گـرد فرزنـد 

 شويد .مي  ابوطالب جدا

 

  مي شوند .كضرت )   ( و نور سبز يقع صداي  افكت و صدا            نور 

[ كال بشير با شنيدن اين خقبه چاونه بـود ؟  اضط اب بي   خديجه :  

 آيا او نيز هم ون سن  و چوب بي صدا و بي تفاوت بود ؟

 

   نه ، او در ميان بت پرستان مجسم كـه تنهـا منـافع خـود را  كوريه :  

در و ديوار بر مظلوميـت مي پرستند نشسته بود ، ولي همرا  

 مي گريست .مولايمان 

 

سـن  و [ مي دانستم ! مي دانستم ، بشـير  بي يوش اي ك   خديجه :  

اميرالمومنين )   ( محبت دارد  چوب نيست ، او به مولايمان

تا آنجا كه به من مي گفت : اگر فرزنـدمان پسـر باشـد نـام 

 مولايمان علي )   ( را بر او مي گذاريم . 

 

ا از بين بـرود محبتي كه به واسقه ي ترس از دست دادن دني :ام عبدا...   

  ؟!چاونه محبتي است 

 

 ، ولي ما دنيايي نداريم كه از دست برود ، دنيا و آخـرت مـا :خديجه   

 مولايمان است و بس . تنها 

 

  ديشب كه شويت به منزل آمد او را چاونه يافتي ؟ : ام عبدا...  

ــافتم  ! او : خديجه   ــه ي ــد ،... ، او  چاون ــه آم ــه خان     بددي    ويتــي ب
           پارچـه اي لباسـي  خوش كال بود ، كتـي بـرايم  [  عج 
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[  بي  بخن  دمد اه بدي  د     هم خريد  بود همرا  با خرما ،   

آخر بشير مي گويد اين روزها خوب بايـد خـود را تقويـت 

 كنم .

كال محبي كه مولاي  به او گفته باشد كه كاضر است او را  : ام عبدا...  

  ؟!وضه كند بايد ايناونه باشد معا با ياران دشمن 

 

[ شـايد ، شـايد مـولايم پـس از خقبـه بـه او   ك لاف بي   خديجه :  

 بشارت دادند كه او جزء مخاطبان اين خقبه نبود  است .

 

* ام عبدا... به گفته ي خديجه پوزخندي همرا  بـا دلسـوزي مـي زنـد و ويتـي خديجـه 

ن  مي بيند رو به سوي كوريه مي كند تا شـايد پوزخند مادر را به عنوان عدم تاييد سخنا

         بـا نـاراكتي صـورت  را بـر  وريه نيـز بـه تاييـد از ام عبـدا...نظر او متفاوت باشد كه ك

 مي گرداند . 

       [  اصــق شــما از كجــا  بددي عصددبينيتنــه ، چنــين نبــود  .    :خديجه   

 مي دانيد كه چنين نبود  ؟

 

[ ما مدتي بيشتر بـراي انجـام مسـتحبات در  وبيبي رل     كوريه :  

مسجد مانديم كه چند نفر بشير را كه هنوز در كال گريـه و 

     مـا فقـ  صدايشـان را  [ بدي  ي يد   انابه بـود دور  كردنـد   

 مي شنيديم . 

 

   ؟![ چه مي گفتند  بي اضط اب   خديجه :  

  از دنيا گفتند .براي   :ام عبدا...   

  از زن جوان  كه كودكي در را  دارد . : كوريه  

     خــانواد  اش تي از پــس از مــرگ  ، از فقــر و تنــ  دســ :ام عبدا...   

 پس از او .

 

  چشـم بـر تـو دوختـه انـد و از از خواستااراني كـه هنـوز  كوريه :  
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 دست بشير از دنيا . كوتاهي

  واهد گفت .از فرزندش كه به كسي غير از او پدر خ :. ام عبدا..  

از اينكه كسي غير از او به ومر نشستن و دامادي  را خواهد  كوريه :  

 ديد .

 

بشـير چاونـه  ،سبحان ا... ، سبحان ا... ، ديار بـس اسـت  :خديجه   

 [ با شمشير ! بي  ي ي  پاسخشان را داد   

 

  نه .   :ام عبدا...   

  [ پس چه كرد ؟ بي عصبينيت   خديجه :  

انابـه اش پايـان  سخنان ايشان را تصدي  نمود و به گريه و  يه :كور  

ــرد   ــرپي ي ك ــان س ــان مولايم ــه از فرم ــراي اينك            داد و ب

 [ و به جن  نرفته است ، خداي را شكر كرد .  بي  ي ي   

 

وا محمدا ،  به خداي علي ، علي غريبـه ،  [ بي بغ  و ني ه   خديجه :  

 . لا غريبهآيا غريبه ، مو

 

مـي فرسـتد و  عبدا... كوريه را به دنبال يابله* ناگهان خديجه اكساس درد مي كند و ام 

خودش نيز در كالي كه زير بازوي خديجه را گرفته با گفتن اينكه بايد بـه اتـاق بـرويم از 

 صحنه خارج مي شوند .

 

  :  صحنه ي  و 
 

 
. بازياران صحنه : نرگس ، مهديـه ،  دوبار  صحنه به كالت صحنه ي اول در مي آيد** 

 زينب . 

 زينب تو وايعا فكر مي كني اگر كضرت ظهور كـنن و از  : نرگس  
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مــا بخــوان كــه بــه ياريشــون بــريم مثــ  مــردم زمــان 

 اميرالمومنين )   ( با مولامون رفتار مي كنيم ؟

چرا مي گي اگر امام زمان ) عج ( بيان ؟ نداي هـ  م ـن  مهديه :  

ساله كه در گـوش  هزار بيشتر از مام زمان ) عج (ناصر ا

تاريخ مي پي ه و هنوز بعـد از گذشـت ايـن همـه سـال 

سيصد و سيزد  نفر كه يـار كقيقـي كضـرت باشـن بـه 

امروز  [ كه اگر گفته بودن بي ادز ن ايشون لبي  نافتن   

هم نـان در زنـدان غيبـت  سالپس از گذشت اين همه 

 . گرفتار و اسير نبودن

 

، بـه مـا  مي تونيم داريم انجام مي ديـمما كه هر كاري   رگس :ن  

در شادي هاي ما خوش كال باشيد و در نـاراكتي  گفتن

.گفـتن بـراي  هسـتيم هاي ما غماين ، مام همـين طـور

گفـتن  كه مي كنيم .تعجي  در ظهور ما بسيار دعا كنيد ، 

 دشمناي ما رو دشـمن بداريـد ودوسـتانمون رو دوسـت

م گفـتن هميشـه نـيك مـي همين طور رفتـار مما بداريد ،

 . هستيمباشيد ، مام منتظر  منتظر ظهور ما

 

  ؟ هستيمما كقيقتا منتظر مولامون  مهديه :  

  . هستم[ تو رو نمي دونم ولي من  بي  ي ي    : نرگس  

 [  :مك دو    پوبين ي دم اه بي  ي ف مك بن  و   زينب :  
 و ؟  اي دعوي عش  كرد  آئين تو ك

 يقع نظر از عق  ، دل و دين تو كو ؟                       

 اي دم زد  از داغ وفا لاله صفت      

 پيراهن چاك چاك خونين تو كو ؟                          
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  منظورت رو نمي فهمم ! ميشه واضح تر صحبت كني .  : نرگس  

ون هايي كـه ا هكت نشو منظور من هممون بوديم همنارا زينب :  

 .داريم  از محبت فق  ادعاش رو

 

  ولي من ادعا نمي كنم !  : نرگس  

ببينم تو داستان سه  بن كسن خراسـاني كـه نـزد امـام  :زينب   

 صادق )   ( رسيد  رو شنيدي ؟

 

  [ نه ! بي ني اايك    نرگس :  

        فـيمن هـم جـواب اومـي كنـد  مهديـه*زينب بي توجه به ناراكتي او همين سوال را از 

 مي دهند .

  كتما براتون تعريف كنم . هپس لازم زينب :  

نقـ   ، بعد شرو  به تعريف كردن داستان مي كند در كالي كه گويي خودش با كركات* 

 مي روند و او را تماشا مي كننـدزي مي كند و بقيه به كناري خراساني را با كسن سه  بن

صـحنه در هناـام بيـان راي نشان دادن ويايع و ساكن نبـودن كركات بازيار ب ) در اينجا

 ( . وسيله ي ي  شخص بسيار مهم استداستان به 

 زينب :  

 

[ روزي سه  بن كسن خراسـاني بـه   و به  مي ديييي    

  .ديدار امام صادق )   ( شرفياب مي شود 

 

 نور :  

 

 

 

 

 

 

 .در گوشه اي از صحنه نوري سبز روشن مي شود 

[ و به مك  ور و ارامه مك ردد    ب ن  به  وي    نو    

ر  اي ك  ه به  وي نو   دبز   كضرت عرض مي كند :  
نمي كنيـد در براي چه ييام [ يابن رسول الله  ن يه مك  ن 

كالي كه صد هزار نفر از شيعيانتان آماد  اند تا در ركـاب 

ب ن  ر  ادي ك  ده  و بده  مي ديييي  و      .  شما بجناند 
ه ديي صحنه مك  ن  پگ اب ين   حظده مادا ارامده    بچ
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[  كضرت فرمودند : بنشـين اي خراسـاني خـدا  مك رد 

كنيفه فرمودنـد : كنيزشان  كقت را رعايت كند . سپس به

ر  ا نجدي   تنور را گرم كن ، آن كنيز تنور را گـرم كـرد .  
ب ن  به   ف  نو  مك  ور و اب يدوب ددي ك  ده  ندي      

مك دذا ر و   و  بده فدوت     يل  نو را   ا  را ر نو  
  ر     مك  ن  و يد ا  رايدل  ندو   دط  دط ندو ش       

 [  ب ير مك  ور 
صداي گرگر آت  پخـ  چراغ داخ  تنور روشن شد  و  صدا :و  نور 

 مي شود . 

 

ب ن  ر  اي ك  ه دو ك به  عله ديي  نو  يي ه   ه    زينب :  
وبـالاي آن [ آن نان كه آتـ  سـرخ شـد  ارامه مك رد 

ــد    ــفيد گردي           دد گ ر  اددي ك  دده اب جددي   بلندد     س
[ آناا  كضرت به آن خراساني فرمودند : برخيز  مك  دور 

ب ند  بده    و در تنور بنشين . مرد خراساني عرض كرد :  
   مت نو   بز مك  ور و ر  ادي ك  ده ر  مقديب  باندو     

مـرا  [ اي آياي من يابن رسول الله مك بن  ارامه مك ردد  

   به آت  عذاب نكن و از من باذر ، خـدا از تـو باـذرد . 

       ب ندد  پددگ اب يندد   حظدده  دداوت ر  اددي ك  دده بدد      
 مك ييزر و  و    ا به   ف  مي يييي  مك  ن  ارامده 

[ كضرت فرمودند : از تو گذشتم . در ايـن بـين مك ردد   

هارون مكي در كالي كه كفشهاي  را به دست گرفته بـود 

مي شود و به كضرت سقم مي كند ، كضـرت بـه او وارد 

مي فرمايند كفشهايت را بينداز و در تنور بنشـين . هـارون 

ب ن  ر  اي ك  ه به  د ف  ندو        كفش  را مي اندازد
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[ و داخ  تنـور مـي شـود سـپس مك  ور ارامه مك رد  

كضرت با مرد خراساني  از خراسان صحبت كردند گويي 

      ي بيننـد سـپس فرمودنـد : برخيـز كه آنجا را به عينـه مـ

ر  ادي ك  ده      خراساني و به داخ  تنـور نظـر كـن .اي 
[ خراساني  ب ن  بلن  مك  ور و به   ف  نو  مك  ور  

ب ند  نيدز بده     بر مي خيزد و به داخ  تنور ناا  مي كند  
رايل  نو  ن يه مك  ن  و بي ديجي   د ش  ا بده  دوي    

[ ومي بيند كه هـارون  و   :و مك د م ر  ب   مك د ران 

     مكي چهار زانو در تنـور نشسـته اسـت . هـارون بيـرون 

مي آيد و بـه كضـرت و آن خراسـاني سـقم مـي كنـد . 

كضــرت رو بــه خراســاني مــي كننــد و مــي گوينــد : در 

خراسان چند نفر مث  اين مرد مي بيني . خراسـاني پاسـخ 

نيسـت .  رخدا ي  نفر نيست ، به خدا ي  نفمي دهد : به 

    نمـي كنـيم در زمـاني كـه  جكضرت فرمودند : مـا خـرو

مـا ،  نمي بيني در آن پنج نفر كه ياري كنند  باشند از براي

 وپس از مقداري مكث ادامه   ما داناتريم به ويت خروج .

 [ مك رد 

 عاشقي را شرط تنها ناله و فرياد نيست  

 فرهاد نيستتا كسي از جان شيرين ناذرد                   

 دوستان  مي كند و مي گويد .به رو سپس زينب * 

ن كه چون و چرايـي يشما چقور ، آيا كاضر بوديد بدون ا زينب :  

     [ شـما رو   د افان دك  بدي بايد داخـ  تنـور بشـين ؟   

 [ بدي  ي يد      نمي دونم ولي من كه اين كار رو نمي كردم .
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 نبود . اگر هم مي كردم بدون چون و چرا گفتن

  وايعا چه تفاوتي بين ما و هارون مكيه ؟ نرگس :  

، تفاوتمون در ميزان معرفتمون نسبت بـه امـام  تس  اساد :زينب   

زمانمونه . هارون مكي به اين كه امام نسبت به مردم اولـي 

     به انفسشونه ، يعنـي صـقا اونهـا رو بهتـر از خودشـون 

    [  بدي  ي يد   داشـت    مي دونه ، فق  علم نداشـت ، بـاور

يقين داشت ، اطمينان داشت ، مثـ  مـا كـه بـاور داريـم ، 

      تر از چنــد لحظــه دوام مقمئنــيم كــه بــدون اكســي ن بيشــ

 .   مي آريمن

 

[ بــس كــن دياــه زينــب تــو  و اعيدد ا  تبددي عصددبيني   : مهديه  

   اينقوري داري همه رو نا اميد مي كنـي اينقـوري كـه تـو 

ي ما بايد سر بذاريمو بميريم چون هـيچ  مي گي پس همه

 . كس هارون مكي نمي شه

 

چرا ما هميشه  م ،نه ، چرا نا اميدي ، چرا سر بذاريمو بمير زينب :  

مي كنـيم تـا كـي مـي خـوايم  آسون ترين را  رو انتخاب

، چرا معرفتمون روي سرمون بنشينيم تا سايه خودش بياد 

م ، چرا هارون مكـي رو نسبت به امام عصرمون زياد نكني

دياـه اي ي نشيم ، ماه هارون مكي و امثال اون از كـر  

   اگـه يـرار بـود  اومد  بودن يا موجودي فراي مـا بـودن ؟

همه فكر تو رو بكنن ، هرگز سيد رضي و سيد مرتضـي و 

 كافي و كليني ها سر بلند نمي كردند .

 

  زمونه با زمونه فرق مي كنه . مهديه :  

 ر  ، زمونه با زمونه فرق مي كنه در زمونه ي اون ها هـر آ زينب :  

http://www.mplib.ir/


 

 22 

   )www.mplib.ir) وبلاگ معاون پرورشی        -      گردآورنده : غلامرضا زهره منش        -        «  شنای غریبآ»  نمایشنامه

 )   ( كسي در هر جايي جرات آوردن نام اميـر المـومنين

رو نداشت ، براي به دست آوردن ي  كتـاب خقـي بايـد 

        صدها فرسن  مسافرت مي كردند و در آخر اگـر شـانس 

   مي كردن بايـد از نـون شبشـون  مي آوردن و اون رو پيدا

    گذشـتن تـا بتـونن بهـاي اون رو بپـردازن ، آر  راس  مي

زمونه ي اونها بايد دود چراغ مي خـوردي و بـا  ، مي گي

  زمونه ي اون ها از كـولر و  ، گرما و سرما كنار مي اومدي

تـو زمونـه  ، بخاري ، آرام  و آساي  امروز خبري نبود

اون ها با ي  ديسكت فشرد  بيشتر اكادير شيعه كـه بـه 

    دل جمع آوري شدن ي  جا در اختيـارت نبـودن ،خون 

نمايند  ي  كي مي خوايم به تا [ پگ اب ين   حظه ماا  

وشهامون كنيم ؟! تا كي مي خوايم گ پشت خدا روي زمين

رو با بهانه هاي مختلف پر كنيم تا صداي هـ  مـن ناصـر 

 بـه [ مـردم ، ف  دير  بغد  و بي  امام زمانمون رو نشنويم  

 ، مهدي غريبه ، آيا غريبه ، مولا غريبه . يخداي مهد

بعد از اينكه زينب آخرين جمله ي خود را مي گويد گرو  هم خوان شـرو  بـه خوانـدن 

 مناجات مي كنند .

 

 

 ي نوشت :پ

 .79ـ نهج البقغه ، خقبه ي 

 ـ داستان سه  بن خراساني : 

 . 127، صفحه ي  79ـ بحار ، جلد 1
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 .161معجزات امام صادق )   ( ، صحفه ي ـ منتهي الامال ، بخ  2

 

 

 

 

 

 مناجات :

 

 ...    هغريب مولا ... هدل بي شكيب

 ( 2)  يابن الحسن ... يابن الحسن ...                                           

 دل بي شكيبه ... مولا غريبه ...

 (   2بن الحسن ... ) يابن الحسن ... يا                                           

 من مهدي فاطمه ام ، پشتم خميد از بار غم 

 با اين هزاران انتظار ، ياران ولي ناچيز و كم                                   

 دل بي شكيبه ... مهدي غريبه ...    

 (  2يابن الحسن ... يابن الحسن .... )                                            

 بي شكيبه ... مهدي غريبه ... دل 

 (  2يابن الحسن ... يابن الحسن ... )                                            

 هستم ميان يتلاا  ، هر روز و شب هر صبح و شام 

 خون مي چكد از چشم من ، چون اش  چشمم شد تمام                  
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 بسته دو دستم

 بسته دو دستم       

 زنداني هستم               

 (  2زنداني هستم               زندان غيبت تا به كي ؟ )                       

 ( 2زندان غيبت تا به كي ؟ )    ن ، من را رها كن               شيعه دعا ك

 دعا كنيدش 

 دعا كنيدش     

 رها كنيدش            

  ( 2زندان غيبت تا به كي ؟ )             رها كنيدش                          

 بر هم زنيد ياران اين بزم بي صفا را           

 مجلس صفا ندارد بي يار مجلس آرا                                            

 ( 7زندان غيبت تا به كي ؟ )   شيعه دعا كن ، او را رها كن                 
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